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پيكره

سطرهایی درباره نمایشگاه 
خسرو خورشیدی

دره من چقدر سبز بود 

ــرو  خس ــه  دغدغ ــن  مهم تری
ــیدی، طراح، معمار و عاشق  خورش
ــت و زیست بوم ما  ایران، محیط زیس
ــت. او چندی قبل هم در  ایرانی هاس
ــیاه قلم های خود که تحت عنوان  س
ــارات  ــران» از انتش «آن روزگاران ته
ــرا به چاپ رسید، تهران قدیم  کتابس
و فراموش شده ای را به یادمان آورد؛ 
ــا، کافه ها و  ــار از باغ ه تهرانی سرش
ــانی از آن  ــی که دیگر جز نش محلات

نمانده است. 
ــه  ــت ک ــدی اس ــز چن ــون نی اکن
و  ــمه ها  مجس از  ــگاهی  نمایش
چیدمان های خورشیدی تحت عنوان 
ــبز بود»، به همت  «دره من چقدر س
ــت. با  نگارخانه حنا در تهران برپاس
ــیدی می توان  آثار خورش ــاهده  مش
ــدن  ــد که او از به صلیب کشیده ش دی
ــت که از  ــان همان قدر متاثر اس انس

تخریب و مصلوب کردن درختان. 
ــاره  دو پ ــر  به ظاه ــان  چیدم
بازتاب دهنده  با ظرافت  ــگاه،  نمایش
خورشیدی  ــگی  همیش نگرانی های 
ــای  پیکره ه ــو  یک س از  ــت.  اس
آش و لاش شده انسان ها که به کمک 
ــتوارند و از  میله های فلزی فعلا اس
ــده در  ــی حصار ش ــو طبیعت دیگر س

خدمت انسان مخرب. 

ــده «دره  ــه ارایه ش در معرفی نام
ــه نکات  ــود» ب ــبز ب ــدر س ــن چق م
ــاره  ــه و تامل برانگیزی اش قابل توج
و  ــازان  شهرس «ای کاش  دارد: 
ــه به ناگزیر در جریان  ــاران ما ک معم
ــازی قرار داشتند با  ــعه شهرس توس
ــرفته  ــا تکنیک پیش ــش خود و ب دان
ــازی مدرن  ــان امروز یک شهرس جه
ــدرن در بلندی های  ــاری م ــا معم ب
ــدس بنا  ــهربانوی مق ــوه بی بی ش ک
ــی در جهان  ــا هم حرف می کردند ت
ــازان  ــروز برای معماران و شهرس ام
ــدرن،  ــهر م ــم از آن ش ــتند و ه داش
ــت و زیبا  ــم اندازی بس باعظم چش
ــا ارزانی  ــه م ــزرگ ب ــد ب ــه خداون ک
آن  ــرای  ب ــی  قیمت و  ــود  ب ــته  داش
ــم.  می دیدی ــت،  گذاش ــوان  نمی ت
ــت پهناور  ــک عظمت آن دش بی ش
ــود و  ــاله خ ــان چندین س ــا درخت ب
ــی اش خنکای  ــت جغرافیای موقعی
ــهر مدرن به  خود را تا اعماق این ش
ــت و به  این ترتیب  ما ارزانی می داش
ــینی  جنوب شهرنش ــدی  اب ــده  عق
ــان  از  می را  ــینی  شمال شهرنش و 
بی رحمانه  اما چطور  برمی داشتیم. 
ــاور تهران را  ــت پهن ریه و شش دش
ــت های شهر ری و ورامین  تا دوردس
ــتیم. درواقع درختان  از میان برداش
ــیدیم  ــب کش ــه صلی ــان را ب خودم
به خاطر همین هوس های زمینی.» 

ادامه از صفحه 10

صمد، عاقبت به خیر شد 
ــرف یکدیگر را  ــه ما ح ــک بود؛ هم ــز دموکراتی ــاب همه چی ــن کت در ای
ــده در گالری  ــا در روز رونمایی به صورت عکس قاب ش ــنیدیم. تصویر ه ش
گلستان نمایش داده می شود و همه می توانند اصل آثار را مشاهده کنند. 
ــه را درک کردند و وقتی  ــن و قص ــد بگویم خیلی م ــر نیز بای ــورد ناش در م
قصه را خواندند، استقبال کردند و گفتند هرکاری از دستشان ساخته است 

انجام می دهند. 
ــیاه  ــت که کتاب ماهی س ــه جالب در مورد این کتاب این اس گرگانـی: نکت
ــید مثقالی را هم نشر نظر منتشر کرده و حالا  ــازی فرش کوچولو با تصویرس

ادامه ماهی سیاه کوچولو را هم همین نشر انجام می دهد. 
 شما کدام کتاب را بیشتر دوست دارید؟  �

گلستان: آقای مثقالی استاد هستند و اصلا نمی توان این دوکتاب را از لحاظ 
ــه کرد. دومدیوم کاملا متفاوت دارند. کسانی که  تصویر سازی با هم مقایس
ــت، دوستش دارند.  این کار جدید را دیده اند، به علت بدعتی که در آن هس
قصه ماهی سیاه کوچولو با ما و بچه های ما و حالا نوه های ما همراه بوده. 

داستان من ادامه آن متن قبلی با یک پایان خوش است. 
 نوشتن کتاب چقدر طول کشید؟  �

ــه هفته ای آن را  ــذ آوردم و دو،س ــاعته روی کاغ ــده را یک س گلسـتان: ای
پرداخت کردم. این متن دغدغه من شده بود و آن را روی میز کارم گذاشته 
ــاده  ــته من خیلی س بودم و در رفت وآمد ها در آن تغییراتی می دادم. نوش
ــنگ دارد که صمد به دنبال ماهی خود می رود.  ــت و فقط یک ایده قش اس
ــردم. هیچ چیزی  ــد و من هم همین کار را ک ــاده ای می ش باید پرداخت س
ــه خواننده بعد از  ــت و تنها چیزی ک ــام، تعهد و... در آن نیس ــا عنوان پی ب
ــتی خوب  ــد که دوس ــاب به آن فکر می کند، می تواند این باش ــدن کت خوان

بسیار مغتنم است و می طلبد آدم برای بقای آن، خود را به آب بزند.
 این ایده در   همان لحظه که ناشـر به شـما پیشنهاد داد کتاب کودک  �

بنویسید، ایجاد شد؟ 
ــتم فکر کردم چه  گلسـتان: دقیقا در   همان لحظه که تلفن را زمین گذاش
بنویسم که این ایده به ذهنم رسید. حتما آن زمان هایی که برای بچه هایم 
ــن فکر در پس ذهن من جا خوش کرده بوده  ــن قصه را می خوانده ام، ای ای
ــده اند. چرا صمد بهرنگی ماهی را از خودش  که چرا این دو از هم جدا ش
جدا کرد؟ نویسنده او بود و ماهی اش را تنها به قعر اقیانوس فرستاد. این 
موضوع پس ذهن من بود که چرا این دونفر که یکدیگر را دوست داشتند، 

از هم جدا شدند و خواستم آنها را به هم برسانم.
 در انتهای داسـتان شـما می فهمیم صمد عاقبت خوشـی هم برای  �

ماهی اش در نظر نگرفته بود. 
گلسـتان: او ماهی را به دریا فرستاد که آزاد و   رها باشد. ولی هم خودش 
و هم ماهی تنها ماندند. این ماهی تنها و غمگین در قعر اقیانوس مانده و 

وظیفه ما بود که او را شاد کنیم.
نعیمایی: من احساس می کنم با این داستان، صمد عاقبت به خیر شد.

گلستان: دقیقا صمد عاقبت به خیر شد. دست راستش زیر سر ما.
نعیمایی: من داستانی تعریف می کنم که ربط زیادی به این داستان ندارد. 
حدود سال۷۱ نمایشگاه آسیایی تصویرگری در تهران برگزار شد که ظاهرا 
ــگاه  ــاله بودم و پدرم من را به نمایش اولین دوره آن بود. من شش،هفت س
ــا تصویرگری تا  ــود و بعد ارتباطم ب ــدیدا در ذهن من ب ــن اتفاق ش ــرد. ای ب
ــال مدیریت نمایشگاه تصویرگری را آقای  ــد. آن س پروژه این کتاب قطع ش
ــازی  ــن کتاب را تصویرس ــت و الان هم که من ای ــده داش ــور برعه بهمن پ
ــار آن زیر نظر ایشان است. این برای من اتفاق جالبی بود.  می کنم، باز انتش

ضمن اینکه من هرگز فکر نمی کردم روزی کار تصویرسازی انجام دهم. 
 نکته دیگری هست که دوست داشته باشید بگویید؟  �

ــحالم که در این مجموعه بودم با اینکه نقش کمی  گرگانی: خیلی خوش
داشتم. 

ــران بودیم چون  ــیار نگ نعیمایـی: نه، نقش گلریز خیلی مهم بود. ما بس
ــردم، می گفت در  ــز که صحبت ک ــود و من با گلری ــلوغ ب ــیار ش تصاویر بس
ــد ولی کار ما یک تجربه عکس بود و  ــازی باید جا برای متن باش تصویرس
ــمت هایی خلوت می ماند که لزوما برای نوشته مناسب نبود. مهم بود  قس

که چطور متن به تصویر اضافه شود که به یکدیگر لطمه نزنند. 
ــتی و درک و توافق انجام  ــاب همه چیزش با دوس گلسـتان: واقعا این کت
ــتیم همدیگر را درک کنیم و راجع به حرف یکدیگر  ــعی داش ــد. همه س ش

فکر می کردیم. 
  شما کتاب های کودک را در این سال ها خوانده اید؟  �

گلسـتان: نه، سال ها از کتاب کودک دور بودم چون بچه هایم بزرگ شدند 
ــوه دارم، دوباره کتاب کودک می خوانم. اما اغلب کتاب های  و الان چون ن
ــتند.  ــتر آنها اصلا برای کودک نیس ــتند و بیش موجود در بازار خیلی بد هس
ــعی می کنم  ــوه من تهران زندگی نمی کند و هروقت به تهران می آید، س ن
ــرم. تصمیم می گیرم او را  ــای فرهنگی هنری برای او در نظر بگی برنامه ه
ــتند. آدم های بزرگ  ــب کودک نیس به تئا تر ببرم، اما این تئاتر ها اصلا مناس
ــای جدی را فقط به صورت محاوره ای ادا می کنند و به عنوان کار  حرف ه
ــتی را که اجرا کردند، خیلی  ــتوی سبزانگش کودک تحویل ما می دهند. تیس
خوب بود و زبان خوبی داشت. اما چندتئا تر دیگری که دیدم، اصلا مناسب 

کودکان نبود. 
 کتاب های کودک چطور هستند؟  �

ــته نشده اند. حتی  گلسـتان: کتاب هم همین طور. اصلا برای بچه ها نوش
ــت. تنها چیزی را که مناسب آنها دیده ام،  ــان مناسب بچه ها نیس کلماتش
ــانی  ــت که من نمی دانم چه کس ــه ای به نام نبات و نبات کوچولو اس مجل
ــب بچه ها و واقعا برای آنهاست. اما  ــر می کنند. اما کاملا مناس آن را منتش

کتاب های قصه کلمات سختی دارند که بچه ها نمی فهمند. 
 تصویرگری چه؟  �

گلستان: تصویرگری ها خیلی خوبند و هنرمندان تصویرگر خیلی خوب در 
این زمینه کار کرده اند. 

  حرف دیگری ندارید؟  �
ــن کتاب هیچ  ــان بیاید. ای ــردم از این کتاب خوشش ــد دارم م گلسـتان: امی

ادعایی جز تقدیم چندلحظه سرخوشی به خواننده ندارد. 

ــی گرفته تا  ــد؛ از ولز جنوب ــه در خطرن ــبز، همیش ــای س دره ه
ــمیرانات. راوی نابودی شان، گاه «هیو مورگان» خردسال است،  ش
ــیدی کهنسال. هر شیارِ بین دوکوهی که حالا به  گاه خسرو خورش
توده ای از بتون و سنگ و شیشه تبدیل شده، احتمالا زمانی دره ای 
ــاز آمریکایی،  ــورد»، فیلمس ــال پیش «جان ف ــبز بوده. ۷۰س سرس
ــرو  ــالا «خس ــرد و ح ــن ب ــو دوربی ــلال دره را جل ــراژدی اضمح ت
خورشیدی» بر طبیعتی که از بین رفته، مرثیه سرایی می کند. «دره 
ــبز بود» نام نمایشگاهی است که این روزها در گالری  من چقدر س
ــی قیطریه در دل آهن و  ــا»، واقع در یکی از خیابان های فرع «حن
آپارتمان و بتون، برپاست. نیمی از فضای گالری، روایت خورشیدی 
ــمه هایی اند شبیه  ــمیرانات، نیمی دیگر اما مجس ــت از دره ش اس
ــوناژهای تئاتری که وجه دراماتیکشان بارز است. خورشیدی  پرس
ــاله در این نمایشگاه از یک سو به زندگی شهری و ازبین رفتن  ۸۰س
تدریجی زندگی طبیعی و فضای سبز و محیط زیست پرداخته و از 
سوی دیگر تاریخ و تئاتر را در هم آمیخته؛ تئاتری در دل یک تئاتر. 
ــاده ترین مواد است: خمیر، کاغذ، فلز خام  مصالح کار او شامل س
ــت. از  ــنا نزد اهالی تئاتر و سینماس ــیدی نامی آش و چوب. خورش
سال۱۳۴۸ تدریس در دانشکده هنرهای دراماتیک و از سال۱۳۵۰ 
ــته  ــرد و از بنیانگذاران رش ــروع ک ــکده هنرهای زیبا را ش در دانش
ــت. در  ــور اس ــگاه های کش ــینما در دانش طراحی صحنه تئاتر و س
ــل خود در ایتالیا در دهه۷۰میلادی، در کنار تحصیل  دوران تحصی
ــو  ــم در کارگاه «مارک ــال ه ــه، چندس ــی صحن ــاری و طراح معم
ــاز بزرگ ایتالیایی به فراگیری مجسمه سازی  توالیری»، مجسمه س
پرداخت. سال گذشته کتابی با نام «آن روزگاران تهران» منتشر کرد 

که درباره تهران قدیم است. 
روزی روزگاری شمیرانات

ــال های بسیار دور و به قولی  «... زمان های نوجوانی ما و در س
ــمیرانات به میان  ــه ش ــن ب ــخن از رفت ــی س «روزی روزگاری» وقت
ــمیران می رویم، فراوان  ــود که به ش ــا نب ــد، دل درون دل م می آم
ــراوان پرندگان  ــم و می چینیم، ف ــان میوه می بینی ــت و درخت درخ
ــک و بزرگ و  ــراوان جویبارهای کوچ ــگ و زیبا می بینیم، ف رنگارن
ــم که در گردش  ــارهای متعدد می بینی ــای روان و آبش رودخانه ه
آب ها از این باغ به آن باغ و اختلاف سطح هایی که این کوچه باغ ها 
ــدند. به  ــارهای کوچک و بزرگ تبدیل می ش ــتند به آبش با هم داش
چه زیبا بود.»* اینها توصیف خورشیدی است از تهران؛ جایی که 
ــات فرمانفرمایش می آمد تا  ــش دهه پیش هنوز آب زلال از قن ش

پای چنارهای کهن. شهر زمستان های خمیده زیر کرسی. تابستان های خوابیده 
ــهر پاییزهای جادویی کوچه باغ ها. شهری که گم  پشت بام به ستاره شمردن. ش
ــیدی، اندوهگین آن: «وقتی به درخت ها نگاه می کردم که  ــده است و خورش ش
ــی رود، دچار غم و  ــهر دارد از بین م ــه این صورت در حال نابودی اند و ریه ش ب

عذاب می شدم.» می پرسیم: 
ــان  ــمع هایی که بالای سرش ــمه های از جنس آهن و چوب و ش ــن مجس ای

می گریند، خود صحنه یک تئاتر است؛ مرثیه بر طبیعتی که از بین رفته... . 
 نمایشگاهی نیست که دونفر بیایند و بگویند این مجسمه را برای گوشه اتاق 
ــتزارها از بین رفته با ویلاسازی های  ــت. تمام کش می خواهم. این، فرهنگ ماس
ــهر در جنوب  ــم و یک چیز زیبا آن طرف ش ــازی مدرنی می کردی ــد. اگر شهر س ب
ــد در ذهنتان که به  ــم کنی ــما مجس ــاختیم، قضیه فرق می کرد. ش تهران می س
ــاختمان ها نبود،  ــازی ها و س توچال یا بلندی های دربند رفته اید. اگر این شهرس
ــازی  ــهربانو و هم هوای پاک پیدا بود. جنوب تهران یک شهرس هم کوه بی بی ش
ــد. احتمالا در آن  ــا را می دیدی ــهر چراغ ه ــب ها از بالای ش مدرن می دیدید. ش
ــتره ای  ــین ها در حال رفت وآمد بودند. تصور کنید چه تابلوی آبس جاده ها ماش
ــین ها، نور جلوی ماشین ها، رفت وآمد. به نیوبرزیل نگاه  می شد. نور عقب ماش
ــت. ما، هم  ــت باقیمانده. هنوز زیباس ــال اس ــد. معماری زیبایش خیلی س کنی
آرشیتکتش را داریم هم شهرسازش را. اما نساختند. وقتی از بلندی های امانیه 
ــر می انداختیم، خانه هایی با  ــت پهناور در دامنه کوه البرز نظ ــه به آن دش و الهی
ــاور در مقابل  ــت پهن ــکیل و معماری اصیل در میان آن دش ــیروانی های ش ش
ــیدی۱۳۳۳ می شود، «ریچارد  ــتیم. سال۱۹۵۴ که به خورش چشمان خود داش
ــال گذشته. ۶۰ سال پیش گفت شما  نیوترا» آمد تهران. از آن زمان تا الان ۶۰س
ــده  ــهرتان را نابود کردید. آن موقع هنوز چیزی نابود نش ــن طبیعت زیبا ش با ای
ــه برقرار بود. عین شهر رمف هفت تپه را  ــف آباد، اندیش بود، تمام تپه های یوس
ــازی درست شما ظرف  ــت در دنیا که با جاده س ــتیم. تهران تنها جایی اس داش
ــید؛ ییلاقات اوشون و فشم و...  ــردترین نقطه اش برس ۵۰دقیقه می توانید به س
ــام رودخانه کنار  ــون بردیم، تم ــهر را به میگ ــان معماری داخل ش ــا اما هم م

ــازی شده با آسانسور! اصلا هیچ جای دنیا این طوری نیست.  میگون آپارتمان س
ــاری قرن هجدهم و نوزدهم اروپا فروختیم که  معماری مان را راحت به معم
ــوخ شده الان! هیچ شهرسازی نمی آید برود دنبال معماری ای  اصلا دیگر منس
که منسوخ شده. یک چیز مدرن، یک چیز آپ تودیت قشنگ می گذارد. می خواهد 
ــازی ها  ــمیران را ما با این آپارتمان س مردم، درَش راحت زندگی کنند. راحتی ش
از بین بردیم. امروز جز یک مشت ساختمان های بدون هویت چیزی نمی بینیم. 
ــم و در بافت قدیمی همان  ــاله را قطع کردی ــی با درختان چندین صدس باغ های
ــا اکنون به هنگام  ــت را جایگزین کرده ایم و م ــا این بنا های بی هوی کوچه باغ ه
ــم «دره من  ــود می گویی ــراوان با خ ــوس ف ــای الهیه با افس ــدن از بلندی ه دی
ــب توی کوچه باغ هایی که در آنها  ــما هر ساعتی از ش ــبز بود»، الان ش چقدر س
ــاختند حرکت کنید، دچار معضلید. همه یک طرفه، همه پر از  آسمانخراش س
ــهر  ــمیران از همه مهم تر ریه تهران بود، ریه ورامین و ش ترافیک، همه چیز. ش
ــود متوقف کرد. آدم واپس گرایی نیستم.  ری بود. البته معتقدم زمانه را نمی ش
ــازی درست می شد شهر بهتری ساخت.  ای کاش شهرسازان  ولی با یک شهرس
ــعه شهرسازی قرار داشتند با دانش  و معماران ما، که به ناگزیر در جریان توس
ــرفته جهان امروز یک شهرسازی مدرن با معماری مدرن  خود و با تکنیک پیش
در بلندی های کوه بی بی شهربانوی مقدس بنا می کردند تا هم حرفی در جهان 
ــازی داشتند و هم از آن شهر مدرن چشم اندازی  امروز برای معماری و شهرس
ــته بود و قیمتی برای  ــت و زیبا که خداوند بزرگ به ما ارزانی داش ــس باعظم ب
ــت پهناور با درختان چندین  ــت، می دیدیم. عظمت آن دش آن نمی توان گذاش
ــاله خود و موقعیت جغرافیایی اش خنکای خود را تا اعماق آن شهر مدرن  س
ــای قصرفیروزه و کوه  ــت. این عظمت را هنوز از بلندی ه ــه ما ارزانی می داش ب
ــب عقده ابدی  ــد. و بدین ترتی ــی می توان دی ــدس به خوب ــهربانوی مق بی بی ش
ــینی و شمال شهرنشینی را هم از میان برمی داشتیم. اما چطور  جنوب شهرنش
بی رحمانه ریه و شش دشت پهناور تهران را تا دوردست های شهرری و ورامین 
ــیدیم، به خاطر  ــع درختان خودمان را به صلیب کش ــتیم. درواق از میان برداش

همین هوس های زمینی. 

ــه بومهن  ــمه ها ب ــاختن همین مجس ــرای س ــی که ب زمان
ــازی  ــم، می دیدم در جاده بومهن بالای کوه آپارتمان س می رفت
ــن بومهنی که  ــما بیایید برای ای ــت. ش ــده. این کار غلط اس ش
ــا بتوانید آن  ــنگ بگذارید ت ــود یک پلان قش ــود می ش دارد ناب
ــودش را حفظ کند.  ــد، تا خصوصیت حومه خ را نجات بدهی
ــاس خصوصیت  ــود بر اس ــازی هم آنجا می ش اگر آپارتمان س
ــد. بله، این نمایشگاه یک مرثیه است. تمام  مبنای بومهن باش
ــده برایم تنه یک  ــمه ها در هم تنیده ش آهن هایی که در مجس

موجود زنده است. 
سمفونی چوب و آهن

ــیدی در این نمایشگاه در دو  ــمه ها و حجم های خورش مجس
ــمه هایی  ــامل مجس بخش به نمایش درآمده اند. بخش اول ش
است که در آنها چوب و آهن به عنوان نماد درخت و ساختمان به 
ــه. آهن هایی که روی چوب ها قرار گرفته اند، تداعی کننده  کار رفت
ــاختمان ها، داربست های فلزی و برج ها هستند. یکی  اسکلت س
ــد. هنرمند با  ــمه ها درختی مصلوب را به تصویر می کش از مجس
ــمه ها، صحنه سوگواری بر  ــمع هایی گرداگرد مجس قراردادن ش

درختان نابودشده را بازسازی کرده است. 
�  تنه درختان را از کجا تهیه کرده اید؟ 

ــا، اینقدر  ــته ام. اینجا و آنج ــا گش ــال این تنه ه ــاعت ها دنب س
ــدم که هر قیمتی می دادند می خریدم. واقعا بیان  شیفته شان ش
مرگ است این کارها. باور کنید شاید تا صبح سه یا چهار ساعت 
بیشتر نمی خوابیدم تا بتوانم اینها را بسازم، تا حرفی داشته باشم 

برای گفتن. 
�   چقدر تهیه و آماده سازی این کارها زمان برده است؟ 

ــه تمام وقت فکرم  ــم چقدر؛ برای اینک ــم بگوی واالله نمی توان
دنبالشان بوده. به سال می کشد؛ به سال ها نمی کشد. شاید ۱۰ماه 
ــیدم. بعد، پنج، شش ماهی  ــکیس کش مرتب کار کردم. مرتب اس
ــه آماده کردم،  ــه اش. اتودهای آهن را ک ــادم در کار تهی ــم افت ه
دنبال تنه بودم. کار دشواری بود؛ برای اینکه چندین بار رفتم ولی 
موفق نشدم. حتی یکبار هم با کمک خانم و آقای ساسانی رفتم 
ــدم برای اینکه دور بود.  برای تهیه تنه درختان، بازهم موفق نش
ــتی داشتم که آهن ها را  ــهریار رفتم. آنجا دوس بعد طرف های ش

بردم برای برش. 
�   این نمایشگاه در دو قسـمت برپا شده. یک بخش مرثیه ای 
اسـت بر ویرانی تهران قدیم و بخش دیگر مجسمه ها. اینها به 

هم ربطی دارند؟ 
نه، آن بخش اصلا ارتباطی به بخش دیگر ندارد. مجسمه های بخش دوم 
ــتیک اند. ولی این بخش که عنوان نمایشگاهم شده،  ــگاه کارهایی آرتیس نمایش

چیزی بود که ذهنم را آزار می داد. 
پرسوناژهای تئاتری

ــاز همراه می شویم تا بخش دیگر نمایشگاه را نشان مان دهد.  با مجسمه س
ــل گلادیاتور، دُن  ــوناژهای تاریخی تئاتر از قبی ــن بخش، نگاهی به پرس او در ای
کیشوت و... انداخته است. به تعبیر یحیی فیوضیِ معمار، آدم با دیدن کارهای 
ــت وجوی نویسنده» پیر  ــخصیت در جس ــیدی، یاد نمایشنامه «شش ش خورش
ــان بپرسند که او با  ــمه ها می خواهند از خالق ش اندللو می افتد. انگار این مجس
آنها چه کرده است؟ این آثار ترکیبی از سیمان سفید، خاک سنگ و پاپیه ماشه 
ــتند. دو تا از مجسمه ها در نگاه اول، کارهای ژاکومتی راتداعی می کنند اما  هس
ــویم، می بینیم صورت هایشان، آناتومی دارد. جنس شان  در آنها که دقیق می ش

از پاپیه ماشه است. 
 میزانسن درّه

ــردد.» این جمله را زمانی  ــروز چیزی از این درّه رفت که دیگر بر نمی گ «ام
ــعاری  ــیش فیلمش بر زبان راند. جمله، در نگاه اول ش ــان فورد از زبان کش ج
ــرایی  ــت رفته، مرثیه س ــدام بر طبیعت ازدس ــان، م ــت. این روزها خیلی کس اس
ــتن  ــهر پراضطراب می گویند. مهم گذاش ــیرین و این ش می کنند. از آن رویای ش
ــیدی در  ــی که امثال خورش ــت؛ همان راه ــعاری اس ــنی غیرش دره در میزانس

پیش گرفته اند. سنت ها محترم اند، اما باید به استقبال آینده بهتر رفت. 
 ***

ــفند در گالری حنا به نشانی  ــگاه «دره من چقدر سبز بود» تا آخر اس نمایش
ــان جهانتاب، کوچه  ــرقی، خیاب ــوار کاوه، خیابان اخلاقی ش ــان دولت، بل خیاب
ــه روزه به غیراز  ــا ۲۰ بعدازظهر، هم ــاعت ۱۶ ت ــرقی، پلاک ۱۹ از س بیگلرپور ش

پنجشنبه ها برپاست. 
*عنوان مطلب نام کتاب زنده یاد غلامرضا بروسان است. 

روایت «خسرو خورشیدی» از دره ای که سبز بود

مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده
پرى شيخ الاسلامى

تماشاخانه

به دلیل استقبال تماشاگران  
«خشم شدید فیلیپ 

هوتس» تمدید شد
ــدید فیلیپ  ــم ش ــش «خش نمای
ــس  ــندگی ماک ــه نویس ــس» ب هوت
ــی  کارگردان و  ــی  طراح و  ــش  فری
ــی، کاری از گروه  ــن عبدالرزاق بورژی
تئاتر اندیشه یکم، به دلیل استقبالی 
ــاگران  ــوی تماش ــون از س ــه تاکن ک
ــدت  ــه م ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ص
ــفندماه تمدید  ــا ۱۶اس ــه و ت یک هفت
ــان  احس ــا محب علی،  آناهیت ــد.  ش
ــینا  ــتری، س ــهروز شبس ــر، ش بیات ف
ــه ولدیان  ــی جدیدی، تران ــد، عل فری
ــش  نمای ــن  ای در  ــرد  منف ــا  پریس و 
ــم شدید  ایفای نقش می کنند. «خش
ــاعت ۱۸:۳۰ در  ــپ هوتس» س فیلی
ــه آدرس میدان  ــاخانه «آو» ب تماش
فاطمی، ابتدای خیابان شهیدگمنام، 
ــلاک ۲۶ اجرا  ــر، پ ــان جهانمه خیاب

می شود. 

پرويز براتى

 محمود نورايى

ــواره  ــخ، هم ــار تاری ــه در اعص ــای تمدن یافت فرهنگ ه
وجودیت خود را در قالب تندیس واره ها نمایان می کردند. 
ــرای بیان قدرت از  ــمه ها در کنار معماری، ملاکی ب مجس
سوی نظام های حاکمیتی تمدن ها، تلقی می شدند، یعنی 
ــود را در جامعه ای  ــدرت خ ــت ق ــرگاه حکومتی توانس ه
ــای عینی و  ــت به خلق نموده ــد، آنگاه دس ــری بخش تس
ــس بر همین  ــمه زد؛ پ ــری در قالب معماری و مجس بص
ــمه را مظهر قدرت نمایی فرهنگ ها  اساس می توان مجس
ــور از  ــخ با عب ــی تاری ــازی در ط ــا مجسمه س ــت. ام دانس
ــانه های  ــود را در پیوند با نش ــری، همواره خ ــات هن جریان
ــگام کرده تا  ــی هم ــای عموم ــی و فرهنگ ه زیبایی شناس
ــج هنری جایگاهی برای خود فراهم  بتواند در گفتمان رای
ــی و رسیدن به حجم های انتزاعی،  کند. عبور از پیکره تراش
ــی در  ــه عرصه گفتمان متریال، تعریف نشانه شناس ورود ب
قالب حجم ها، ایجاد گفتمان شیء هنری به جای اثر هنری 
ــتای عبور تفکر کلاسیسیزم مجسمه سازی برای  و... در راس

رسیدن به جریان هنر معاصر بودند. 
ــر معاصر  ــازی در عص ــاس مجسمه س ــن اس ــر همی ب
ــا و دگرگونی  ــف تجربه ه ــا، کش ــت معن ــه دنیای گسس ک
پدیدارهاست، خود را از جایگاه نمادواره به پدیده ای برای 

ــناختی برای دنیای  ــتی و تغییر مبانی زیباش درک، همزیس
ــد بدل کرد؛ دنیایی که یادمان های خود را نه در جلوه  جدی
ــواد می یابد.  ــف معنا از دل م ــری، بلکه در مبنای کش بص
ــعود اخوان جم  اگر از این منظر به مجموعه «قدرت» مس
ــاوران به  ــرای نی ــا در گالری اصلی فرهنگس ــه این روزه ک
ــف  ــت، بنگریم در می یابیم که آثار او درصدد کش تماشاس
ــی خود را از دل  ــتند که پدیدارشناس دوباره نمادهایی هس
ــدن  متریال های روزآمد می گیرند و در پی ایجاد همگام ش

کهن الگوها با متریال های معاصر زندگی مردم هستند. 
با نگاهی اجمالی به آثار اخوان جم با دو منظر روبه رو 
ــارش را با  ــان مواد. او آث ــت موضوع گفتم ــتیم، نخس هس
ــتیل می سازد؛ ماده ای که تنها یک سده از کشف  متریال اس
ــردی آن در دنیای زندگی مدرن  ــیوه کارب آن می گذرد و ش
ــتیل  ــت. اس ــز از یک ماده مصرفی، پرمعناتر نبوده اس هرگ
ــتم همواره  ــت قرن بیس ــف آن در نیمه نخس ــس از کش پ
ــیتی برای  ــی یافته و هرگز جنس ــه مصرفی کارای در جامع
ــای هنری ایجاد نکرده و  ــای پرقدرت در زمینه ه گفتمان ه
اگرچه گاهی در قالب حجم هایی نیز به کار گرفته شده اما 

همواره «کیچ»بودن را نیز با خود یدک کشیده است. 
ــکل معنایی ای براساس  حال اخوان جم به این ماده ش
کهن الگوها و نمادواره های باستانی داده، یعنی از ماده ای 
کیچ در پی ارایه کهن الگوها و تابوهای باستانی مانند شیر، 
ــت.  ــوس، عنقا، عقاب، عقرب و خرس زده اس ــر، ققن گاو ن
ــتانی نوعی از ظواهر  ــه در فرهنگ های باس ــن نمادها ک ای
پنهانی انسان تلقی می شدند، حال در ظاهری پرزرق وبرق 

ــانی جلوه کرده و  ــاده ای پرکاربرد در زندگی نوین انس در م
ــال، گفتمان اثر  ــده اند. این دوگانگی معنا و متری ــف ش کش
هنری اخوان جم را با جهان معاصر پیوند می دهد. هنرمند 
ــی، مخاطب را  در یک جلوه بصری، جدا از ابعاد زیباشناس
ــاراتی  ــاده و معنا قرار داده تا او را به اش ــر تضاد م در براب
ــد. آثار دیگر این مجموعه  ــوق ده جدا از آنچه می بیند، س
همچون قلب، پروانه و نوازنده نیز اشکالی رمانتیک و پاپ 
ــه در قالب گفتمان ماده، نوعی  ــتند ک از همین الگوها هس

نگره «کیچ آرت» را در برابر مخاطب قرار می دهند. 
ــدرت» در این  ــگاه، «ق ــا از منظر دیگر، عنوان نمایش ام
اشارت دوگانه معنا و ماده، مخاطب را برای کشف ذهنیات 
ــعی در  هنرمند راهنمایی می کند. اخوان جم در آثارش س
نمایش کسب قدرت براساس معنای کهن آن دارد. قدرت 
ــاس؛ تفسیر می شود و  ــلط بر روح، تفکر و احس نوعی تس
ــر نمادین این  ــیر، گاو نر و... مظاه ــی مانند ش کهن الگوهای
قدرت هستند؛ حال این هنرمند در دنیای معاصر در شکل 
ــت)  ــوع تحول یافته فولاد اس ــتیل ن تحول یافته ماده (اس
ــا کرده که مبنای قدرت در  ــن نمادینه ها را در قالبی معن ای
زندگی معاصر هستند. به طور کلی آثار مسعود اخوان جم 
نه تنها در شکل زیبایی شناختی آن که در پرداخت و تکنیک 
ــز می توان آنها را  ــتند و در زمینه مفهومی نی پرقدرت هس
ــای معاصرند که  ــق دید. آثار او تندیس های دنی قابل تعم
در قالب مجسمه که خود مظهر قدرت نمایی یک فرهنگ  
ــتند می توان آنها را ارزیابی کرد؛ فرهنگی که در آینده  هس

می خواهند معرف زمانه خود باشند. 

چند سطر درباره مجسمه های مسعود اخوان جم
تنديس هاى دنياى معاصر
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